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آیه روز
و سخن ایشــان تو را اندوهگین 
نکند، کــه عزت بــه تمامی به 
دســت خداســت، او شــنوای 

داناست .

سوره یونس/ آیه 65
ترجمه خرمشاهی

همچنان که ویروس کرونا ادامه دارد، 
کنون  ا نیویورک  شهر  محلات  بیشتر 
می خوابد. شهر  بالاخره  و  است  خالی 

معتمدی علی  گرام  اینستا عکــــس: 
عکاس مشــــهدی ســـاکن نیــویورک

عـــکس روز

توی یکی، دو ماه گذشته تلویزیون هرچه 
داشته و البته می توانسته عرضه کند، ریخته 
روی داریه، بلکه بتواند پای مخاطب هایش را 
توی خانه بند کند. پرواضح است که نمی شود 
برای بیست، سی تا کانال دولتی سراسری 
که همه هم از یک مشرب و با یک مشربه آب 
می خورند، هرروز محتوای تصویری جدید 
تولید کرد )حالا بماند که اصلا به نظر نمی رسد کسی 
چنین عزمی داشته باشد(. توی چنین وضعیتی، خیلی 
طبیعی است که بعضی از کانال های زنجیره ای ما، مثل 
همین »آی فیلم« و »تماشا« و امثالهم، هی سریال های 
سابق و اسبق را بازپخش کنند. چیزی که خیلی طبیعی 

نیست، این است که یک عده باز می نشینند 
پای تلویزیون و این سریال ها را می بینند؛ 
بیشترشان هم با چنان هیجانی که انگاری 
هرلحظه ممکن است اتفاقی توی داستان پیش 
بیاید که هیچ کس ازش خبر ندارد! اگر اصل 
داستان هیجان انگیز باشد که دیگر نگویم! با 
این اوضاع، بزرگ ترین خلاقیتی که مدیرهای 
باری به هرجهت کانال های بازپخش کن ما 

از خودشان بروز می دهند، همین است که این جور 
سریال ها را می گذارند برای روزهای مبادا.

باری، به هرجهت، نمی دانم امشب یا فرداشب، بنابه 
اعمال سیاستی که عرض کردم، هزارمین دور بازپخش 
»پدرسالار« از »آی فیلم« تمام می شود. این سریال 
خدابیامرز اکبر خواجویی بین خاص وعام آن قدر 
مشهور هست که هر شرحی را بی محل کند. آن هایی 
هم که بیست، سی سال قبل نبوده اند یا توی وضعی 
قرار نداشته اند که »پدرسالار« را هفته به هفته تازه تازه 
ببینند، لابد یکی از 999دور قبل، لااقل یک نوبت، 

جامی ازش کشیده اند و مزمزه اش کرده اند. 
اما -دروغ چرا؟!- این بار مثل خیلی بارهای 
دیگر، خود من هم کنار همسرم باز نشستم 
پای قصه اسداله ا شافَنَر، اسداله خان، اسدا... 
واعظیان، و کس وکارش، با یک لحظه شماری 
شدید  تپش قلب  با  همراه  خجالت آور 
نشئت گرفته از هیجان مضاعف، برای دیدن 
بعضی صحنه ها و سکانس ها، مثلا آنجا که 
اسداله خان ظرف های سفره را یکی  یکی زیر پاهاش 
خردوخاک شیر می کند و درودیوار را به گند می کشد! 
و این درحالی بود که از دیدن غالب صحنه ها و 
سکانس ها رنج می کشیدم! باوجود همه این ها، این بار 
که »پدرسالار« را می دیدم، به این نتیجه رسیدم که 
زنده یاد خواجویی، توی آن دوره، به یک معنا، کاری 

کرده است کارستان!
فیلم ساز ما با هوشیاری و موقع شناسی، سر بزنگاهِ 
یک تغییر و تحول فرهنگی، اثری خلق کرده است 
که سیر همان تغییر و تحول را نشان می دهد، 

آن هم به یک  شکل بسیار جان دار و حتی شاید بشود 
گفت منصفانه . پدر من و البته بزرگ ترین عمویم 
که اتفاقا اسمش »اسدا...« بود هم از طرف دارهای 
پروپاقرص »پدرسالار« یا شاید بهتر باشد بگویم 
اسَدُلاّ خان بودند، تاجایی که می توانم بگویم عاقبتِ او 
و خانواده اش را سرلوحه زندگی شان قرار دادند: عمو 
اسداله  من تا همین چند ساعت پیش که عمرش را 
داد به شما، سعی کرد جوری بچه ها و خانواده اش را 
دور خودش نگه دارد که شأن و شوکتش هم حفظ 
بشود. حالا که »پدرسالار« دوباره دارد تمام می شود 
و عمو اسداله  من هم به آخر خط رسیده است، فکر 
می کنم این چیزی که متفکرها به آن می گویند 
»پدرمآبی« )paternalism( )یک وضع شبیه 
همان پدرسالاری، اما توی ابعاد خیلی وسیع تر( به  
اندازه و وقتش چقدر خوب است، مثل بعضی از همین 
محدودیت های کرونایی اجباری که خانواده ها را کنار 
هم جمع کرده است، بلکه تندرست تر و شادتر بمانند، 

و بمانند.

درس هایی که از 
اسداله خان آموختم

کرونـا هـم باعـث نشـد تـا  سیدعبدالجواد موسوی
عـده ای که بـام تا شـام حرف 
بی حسـاب می زننـد دمـی خامـوش بنشـینند و اندکـی در 
رفتار و گفتار خـود تأمل کننـد. نه تنها خاموش ننشسـتند و 
بـه تأمـل در احـوالات خـود مشـغول نشـدند که ایـن بلای 
ناگهانـی را هـم فرصتی شـمردند بـرای اظهـار فضـل. هنوز 
معلـوم نبود ایـن ویروس هولنـاک از کجـا سـروکله اش پیدا 
شـده و قرار اسـت چه بلایی بر سـر مردم دنیا بیـاورد، جهان 
را به دو قسـمت ماقبل و مابعد کرونا تقسـیم کردنـد و از جهان 
پسـاکرونایی سـخن گفتند. تـا ایـن جایش هم مشـکل خاصی 
نبود. به هرحال هرکه را شـغلی اسـت در عالم و ایـن بزرگواران 
هم از ایـن طریـق روزگار می گذرانند، اما وقتی به بـرکات کرونا 
اشـاره کردند و با لبخندی امیدوارانه از رنسانسـی سخن گفتند 
که بـه زودی طومـار جهـل و خرافـه را درهـم می پیچـد و خرد 
نقاد را به ارمغان می آورد و سیاسـت مداران را سـر عقل، و مردم 
را مهربان تـر می کنـد، معلـوم شـد بـاز هـم کمافی السـابق بـر 
اوهـام خـود می تننـد و کاری بـه آنچـه در عالـم واقـع اتفـاق 
می افتـد، ندارنـد. این دوسـتان مثـل همیشـه خانه شـان ابری 
اسـت و گمـان می کننـد یکسـره روی زمیـن ابـری اسـت. در 
اوهام آن هـا 8میلیارد انسـان هم اکنـون در قرنطینه هسـتند و 
بی آنکـه ذره ای دغدغـه معـاش داشـته باشـند، مشـغول 
اندیشـیدن بـه جهـان پسـاکرونایی هسـتند. همـه منتظرند تا 
ایـن دوسـتان فرهیختـه بـه آن هـا فیلـم و سـریال و کتـاب و 
موسـیقی مناسـب معرفی کننـد تـا اوقـات قرنطینه را بـه نحو 
احسـن پشـت سـر بگذارند. اگر یکی از ایـن نوابـغ تئوری پرداز 
خود بـه کرونا مبتـلا می شـد و از روی تخت بیمارسـتان چنین 
افاضاتی را تحویل ما می داد، شـاید سـخنش اندکـی قابل تأمل 
بـود، یـا اگـر عزیـزی از عزیزانـش را از دسـت مـی داد و مجبور 
می شـد در سـکوتی مرگ بار آن ها را به خـاک بسـپارد و باز هم 
از بـرکات کرونـا می گفت، اوضـاع فرق می کـرد، امـا در آرامش 
کامـل و بـا بـی دردی تمـام بـه تحلیـل یکـی از فاجعه بارترین 
مصائب بشـری نشسـتن نتیجه اش همین مضحکه ای می شـود 
کـه می بینید. اصـلا یکـی از دلایلـی کـه بسـیاری از مخاطبان 
روزنامه هـا و مجله هـا و رسـانه های مـا در سـال های اخیـر 
بی رونق شـده اند، ازدیاد سـخنانی از این دست اسـت. سخنانی 
که هیـچ ربطی بـه عالـم واقـع ندارنـد و دلخوش کنک مشـتی 
روزنامه نـگار حـراف و متوهم انـد. در جهانـی کـه بسـیاری از 
سـاکنانش حتـی امـکان رعایـت بهداشـت را در حـد و انـدازه 
معمولش ندارنـد و در همیـن مرز پرگهـر میلیون ها نفـر رزق و 
روزی خود را روزانـه تهیه می کننـد، این حرف ها چـه دردی را 
دوا می کنـد؟ کرونا اگر بـرای این دوسـتان فرصتی اسـت برای 
فیلـم دیـدن و کتـاب خواندن و موسـیقی گـوش کـردن، برای 
میلیون ها نفر مرادف اسـت با وحشـت و گرسـنگی و اسـترس. 
نمی گویـم به جای ایـن حرف هـای بیهوده دسـت چنـد افتاده 
را بگیرید و گـره از کار بیچاره ای بگشـایید که این شـیوه فتیان 
نیـد  لـم چـه کار، امـا می توا اسـت و شـما را بـه ایـن عوا
چندصباحـی خامـوش بنشـینید و به جـای نسـخه پیچیـدن 
بـرای عالـم و آدم و نمـک پاشـیدن بـر زخـم فرودسـتان و 
ناامیـدان، بـه کار و بار خـود بپردازید و اگر یار شـاطر نیسـتید، 

دست کم بار خاطر نباشید.

»اندوه با عظمت تر از شادی است. فرشتگان  صدرا وحدت
از کسانی که اندوهگین هستند دور نیستند و بیماری گاهی 

می تواند ما را شفا بدهد.«
واقعا بیماری می تواند ما را شفا بدهد؟ یا زیستن با تهمت دیوانگی 
چه مصائبی دارد؟ فیلم »بر دروازه ابدیت« داستان چند سال 
پایانی زندگی ونسان ونگوگ، نقاش شهیر هلندی، است، اما 
به نوعی تلاشی برای رسیدن به پاسخ این سؤالات است؛ تلاشی 

که ارزشمند، دیدنی و سرشار از قاب های مدهوش کننده است.
»بر دروازه ابدیت« نمایش دیوانگی و جنون در مسیر خلق آثاری 
ماندگار و ونگوگ شدن است. بازی ویلم دفو در این فیلم نمایش 
سرخوشی توأم با رنج آفرینش اثر هنری و زیستن در مسیر نور و 

دیدن طبیعت از دریچه ای تازه است.
در دقایق پایانی فیلم که ونگوگ برای خلاص شدن از تیمارستان 
باید با کشیشی صحبت کند تا جواز خروج از تیمارستان را بگیرد، 
بحثی میان ونگوگ و کشیش درمی گیرد که در آن گفت وگو پای 
مسیح هم به میان می آید. اینکه ویلم دفو قبلا نقش مسیح را در 
»آخرین وسوسه مسیح« مارتین اسکورسیزی بازی کرده است و 
اینجا در »بر دروازه ابدیت« جولیان اشنابل نقش ونگوگ دوباره 
از شباهتش به مسیح در درک نشدن می گوید، نمی تواند اتفاقی 
باشد و این دیالوگ های رد و بدل شده میان ونگوگ و کشیش 

به نوعی نقطه عطف فیلم است.
محمدباقر کلاهی، شاعر بزرگ خراسانی، شعری دارد با نام 
»ونسان ونگوگ« که قرابت عجیبی با »بر دروازه ابدیت« دارد: 
»مروری با تاش ها/ مدارایی با رنگ ها/ تو ناگهان دیوانه شدی 
عزیزم / و رنگ ها را بر دنیا افشاندی / و دشت را نقاشی کردی 
/ پرنده و گندم را /  و آدمی لکه سیاهی بیش نیست / در مدار 
آفتابگردش ها اشراقی را می جویی / و خورشید آدمی را دیوانه 

می کند.«
اگر فیلم را دیدید و خواستید کارهای کارگردانش را دنبال کنید، 
تماشای »لباس غواصی و پروانه« را اول فهرست تماشایتان قرار دهید.

کرونا و بچه مثبت های 
شکم سیر

تو ناگهان دیوانه شدی عزیزم
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محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، 
در کانال تلگرامی اش درباره نقش و تأثیر حاج محمود 
اکبرزاده یزدی نوشته و لابه لای آن خاطراتی از 
دهه های شصت و هفتاد شعر خراسان را مرور کرده که 
خواندنی است: »شادروان حاج محمود اکبرزاده یزدی 
را می شد »بزرگِ مداحان خراسان« دانست؛ کسی 
که پیوند نیکویی میان سه عنصر »شعر«، »مذهب« 
و »مبارزه« برقرار کرده بود. او از کسانی بود که در 
سال های پیش از انقلاب اسلامی در ایجاد حلقه های 
شعر مذهبی با رویکرد انقلابی و مبارزاتی سهم داشت. 
در همان سال ها بود که او کتاب »حسین، پیشوای 
انسان ها« را که مجموعه ای از شعرهای عاشورایی با 

رویکرد انقلابی است، گردآوری کرده بود.
اما چنان که مداحان اهل بیت)ع( او را مربی و پدر 

معنوی خود می دانند، ما شاعرانی که در دهه های 
شصت و هفتاد در جریان شعر جوان مشهد بالیدیم هم 
این حس را به او داشتیم و این به دلیل جنبه شاعری و 
شعرشناسی ایشان بود. او با شعر دیروز و امروز فارسی 
نیک آشنا بود و صاحب نظر در نقد و ارزیابی شعر، 
به خصوص شعر مذهبی. از این روی حضور او در جمع 
شاعران هم آن قدر مغتنم بود که در جلسات مداحی.

او از زمان پیدایش جلسات شعر حوزه هنری مشهد 
از اواسط دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد از کسانی 
بود که همواره سایه اش بر سر جلسات برقرار بود. گویا 
تعهدی در خود احساس می کرد برای جهت بخشی 
معنوی و مذهبی به این جمع جوانانی که همین سه 
عنصر، یعنی مذهب، شعر و آرمان های انقلابی، آنان 
را گرد هم آورده بود. در بسیاری از شعرهایی که ما 

شاعران آن حلقه ها در آن سال ها سرودیم، اثر مستقیم 
یا غیرمستقیم حاج محمود اکبرزاده آشکار است. 
مثلا از این جمله، مثنوی »روایت« من به آن بزرگوار 

تقدیم شد و در کتاب »پیاده آمده بودم« ثبت است.
صدای خوش، نفس گرم، خلق نیکو، حسن معاشرت، 
حافظه نیرومند، موقع شناسی و مقام دانی در ارائه 
شعر، بزرگ منشی و بزرگواری و متکی نبودن زندگی 
و معیشت بر شعر و مذهب، بخشی کوچک از خصایل 
ارجمندی است که حاج محمود اکبرزاده یزدی بدان ها 
آراسته بود و این ها، وجود او را وجودی منحصربه فرد 
و یگانه ساخته بود. از این روی هیچ اغراق نیست اگر او 
را مؤثرترین شخص بر جریان شعر مذهبی خراسان و 
حتی کشور در چند دهه اخیر بدانیم، آن هم تأثیری 

سازنده، نیکو و دوام دار.«

پدر معنوی 
شعر مذهبی 
خراسان ی

رد
م گ
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سیـــد حسیـــن نصــــر )زاده ر
ازجمـــله   ۱۹فروردین۱۳۱۲( 
چهره های شاخص، تأثیرگذار و 
جنجالی حوزه فلسفه و اندیشه 
است که امروز 87ساله می شود. از 
نصر آثار زیادی در کشورمان چاپ و منتشر 
شده است. یکی از آثاری که درباره حسین 
نصر منتشر شد، کتاب حکمت و سیاست 
)خاطرات سیدحسین نصر( است که به 
کوشش حسین دهباشی از سوی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ شده و پر از 

نکته های تاریخی و خواندنی است
نید،  می خوا ادامه  در  که  فرازهایی 
بخش هایی از این کتاب است که پای 
کشیده  وسط  ماجراها  این  در  مشهد 
شده است: »]شاه گفت[ من یک کمیته 

سه نفره تشکیل می دهم مرکب از شما و 
عبدالعظیم ولیان. ولیان از آن قداره کش ها 
بود. آدم درستی بود، دزد نبود، ولی خیلی 
آدم شدیدی بود که می توانست دستور 
بدهد یک ساختمان را خراب کنند. حسن 
زاهدی که قبل از او استاندار خراسان 
بود، سر این موضوع استعفا داد. گفت: 
من دور صحن را خراب نمی کنم. خب او 
سال ها وزیر کشور بود و اخیرا فوت کرد. 
حسن زاهدی حاضر نشده بود، ولی ولیان 
حاضر بود این کار را بکند. من هم دائما سر 
این مطلب با او دعوا داشتم. یعنی یک روز 
صبح بلند می شد و می دیدی بولدوزر 
آمده مثــل همین آمریکا، در یــک روز 
همه چیز را از بین می بردند، خانه های 
قدیمی را خراب می کردند. وقتی می گویند 
خداوند یک چیزی را می خواهـد، این 
جوری می شود. دکتر اقبال آن موقع رئیس 

شرکت نفت بود. خب به علت اینکه من 
یک ذره می توانم ســخنرانی کنم، تمام 
سازمان های مختلف مملکتی هم اصرار 
می کردند که من بروم برای کارمندهایشان 

سخنرانی کنم.
دکتــر اقبال هم اصرار و اصرار که دکتر 
نصر، تمام این صاحب منصبان صنعت نفت 
در آبادان و اهواز و این ها از من خواستند 
شما یک دفعه بروی در کانون باشگاه شرکت 
نفت در خوزستان ســخنرانی بکنید. 
بالأخره یک روز گفتم خب، آقا من یک 
روزی صبح می روم و فردایش برمی گردم 
و اتفاقا برادر من که زمین شناس است و 
 . . رئیس زمین شناسی شرکت نفت بود.
طیاره گرفتم و صبح رفتم خانه برادرم، 
اسمش مهران است. رفتم خانه مهران. 
بعد از ۲ساعت تمام مدیران ارشــد و 
این ها از جاهای مختلف آبادان و اهواز 
که  می شوند  جمع  مســجدسلیمان  و 
بنده برایشان سخنرانی بکنم. قرار بود 
راجع به فرهنگ ایران برایشان سخنرانی 
بکنم. نزدیک ظهر بود که آقای علم به 

من تلفن کرد که دکتر نصر، فورا بیایید 
تهران. گفتم: قربان، چرا فورا بیایم تهران؟ 
گفت من الان طیاره می فرستم، فورا بیایید 
لعاده مهمی پیش  تهران، یک کار فوق ا
آمده. گفتم لطفا با دکتر اقبال حل کنید! 
چون ایشــان از تمام صاحب منصبان 
شرکت نفت دعوت کرده و من قرار است 
 .. بعدازظهر برای آن ها سخنرانی کنم.
خلاصه مــن فرداصبح رفتم آنجــا و 

خیلی روز رقت انگیزی بود برای من، خیلی. 
الان می خندم، ولی روز تلخی بود بــرای 
مــن، ولی دیدم واقعا روزگار چه می کند! 
وقتــی خدا یک چیزی می خواهد، اصلا 
از تمام برنامه ریزی های انسان ها به دور 
است. گفت: بفرمایید! رفتم خانه اش بود یا 
دفترش. صبح زود بود. ایشان گفت فلانی، 
من صبح زود شرفیاب بودم، اعلی حضرت 
فرمودند چه شد این جریان مشهد؟ بروید 
با ولیان و نصر بنشینید تصمیم نهایی را 
بگیرید! امضا کنید، بیاورید پیش من! 
گفت من آمدم دفترم تلفن کردم. ولیان 
اتفاقا تهران بود. فورا آمد، اما هرچه پی شما 
گشتم، شما نبودید. این است که ولیان 
صحه گذاشــت، امضا کرد که این بافت 
قدیمی را خراب کنیم، من هم به عنوان 
وزیر دربار امضا کردم و از طرف شما هم 
امضا کردم. این ها هم از امروز شروع کردند 
به خراب کردن. اگر من به خوزستان نرفته 
بودم، این حادثه این جور پیش نمی آمد. 
امضا بود  غیرممکن  نمی گذاشتم.   من 

 کنم.«

پیرامون حرم در خاطرات نصر

حسام الدین  نجفی
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